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در  نیمعصوم یاقتباس از زندگ یدهایو نبا دهایبا

 یشیمتون نما
 

 ول()نویسنده مسئ *یبیحب نیمحمدحس
 **محمدصادق کاملان

 چکیده

هلاا هسلاتند.  های تلارویج ایلادئولوژی ترین راه امروزه هنرهای نمایشی جز  اصلی هدف:
تلارین اهلاداف هنرمنلادان مسلالمان  تولید اثر نمایشی از زندگی پیشلاوایان دینلای یکلای از مهلام

یش ترین مشلاکلات پلا اما این کار با مسائل و مشکلاتی رودررو است. یکی از مهم باشد؛‎می
رو، اقتبلالااس از زنلالادگی معصلالاومین در متلالاون نمایشلالای اسلالات. هلالادف از نگلالاار  ایلالان مقاللالاه  

 .باشد‎های این امر از منظر دین می کردن مجوزها و محدودیت مشخص
ای و تحلیل و بررسی آن با شیوه توصلایفی  آوری اطلاعات به رو  کتابخانه جمع : روش

 تحلیلی خواهد بود. -
یی و نمایش از منظر اسلام، دریافتیم که اسلالام بلاه صلاراحت گو با بررسی قصه ها: یافته
تلاوان بلاه  ای نگفته است؛ اما از مشی و شیوه عملی قرآن و ائمه ملای گونه هنرها نکته درباره این

نوعی تأییدی ضمنی برای آن یافت؛ چراکه خداوند بارها از این مسئله )برای رساندن مفاهیم به 
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بر انواع اقتباس، تعاریفی برای مفاهیم افترا، هتلاک و  علاوهبشر( استفاده کرده است. همچنین 
 ایم. عصمت یافته

اقتباس از زندگی معصومین در متون نمایشی، بذاته مشلاکلی نلادارد؛ وللای گیری:  نتیجه
نباید مترتب امر حرامی شود. برای این مسئله دو امر حرام قابل تصور است: افترا و هتلاک. در 

گیلاریم؛ املاا در اقتبلااس آزاد و  در معرض ایلان دو مسلائله قلارار نملای اقتباس وفادارانه، معمولاً 
  گیرد و پس از افترا مسلائله گیرانه، اگر نویسنده ادعای واقعیت کند، در معرض افترا قرار می وام

های مقدس و  آید. نگارنده در خلق داستان، باید مراقب باشد تا به شخصیت وجود می هتک به
اگر داستان غیرواقعی باشلاد، ایلان تلاوهین و هتلاک حرملات، از معصومین توهین نکند. حتی 

 دیدگاه اسلام و تشیع غیرقابل بخشش است.
 اقتباس از زندگی معصومین، نمایش و دین، هنر دینی، اقتباس دینی. ها: کلیدواژه

 مقدمه

اسلات. در ایلان نبلارد، « جنگ جهانی فرهنگلای»دنیا در حال حاضر به نوعی درگیر یک 
کنند خود  کنند و همه افراد تلا  می ها با یکدیگر مبارزه می کشورها و ارتشجای  ها به فرهنگ

« هنلار»های ایلان حلاوزه نماینلاد تلاا پیلاروز ایلان میلادان باشلاند.  را مسلح به مجهزترین سلالاح
، از انلاواع و  ها برای رسیدن بلاه اهلاداف ترین سلاح در این نبرد است و صاحبان اندیشه اصلی

نماینلاد. بنلاابراین میلازان  و تفکر موردنظر خود را به دیگران القلاا ملایکنند  اقسام آن استفاده می
 اهمیت هنر در جامعه انسانی  کنونی بسیار زیاد و غیرقابل انکار است. 

. تئلااتر، سلاینما، نملاایش شنوند‎ترین اقسام هنلار محسلاوب ملای هنرهای نمایشی از مهم
. وجلاه مشلاترک تملاامی ایلان درونن‎شمار‎می‎عروسکی، تعزیه و... مصادیقی از این نوع هنر به

هلاا(  ناملاه ها و فلایلم نامه ها )نمایش هنرها این است که نیازمند متنی برای اجرا هستند. این متن
. متون نمایشلای باشند‎های نمایش می وگوهای شخصیت حاوی قصه، جزئیات صحنه و گفت

رنلاد. بلارای گیلاری دا های تاریخی نیز تفاوت چشلام متفاوت از داستان و رمان هستند و با نقل
تبدیل یک قصه یا روایت تاریخی به یک متن نمایشی لازم است که آن ماجرا در قالب خاص 
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و این تغییرات گاهی  باشد‎آن نمایش قرار گیرد و این امر مستلزم ایجاد تغییراتی در داستان می
تان شود. در ملاواردی کلاه داسلا   ای نسبت به داستان اصلی می منجر به اضافه یا کم شدن واقعه

برانگیلاز خواهلاد  ، این تغییرات حساسلایتباشد‎می‎ط به پیشوایان دینی و یا معصومینمربو
بود. در بسیاری از موارد هنرمندان برای پرهیز از ایجاد مشکل بلاه سلامت چنلاین موضلاوعاتی 

کنند. ملاا در ایلان مقاللاه درصلادد  انتخاب می  تری را برای نمایش های ساده روند و داستان نمی
صورت دقیق بررسی کرده و نظر دقیق دین را نسبت به آن بیان کنیم تا  ین مسئله را بههستیم که ا

یکبار برای همیشه به این سؤال پاسخ داده شود که در اقتباس ادبی از زندگی معصومین تا چه 
نمود؟ در صورت جلاواز، کلادام دسلاته از ایلان  تصرف و دخلتوان در داستان اصلی  اندازه می

 هایی )از منظر دین( در این امر وجود دارد؟ ند و چه ممنوعیتتغییرات صحیح هست

هدف از پاسخ به این سؤال این است که راه را بر هنرمند مسلمان باز کنیم تا بلاا خیلاالی 
های مرتب  با زندگی پیشوایان دینی رفتلاه و تمرکلاز اصلالی  ، سراغ مفاهیم دینی و داستان آسوده

تلاا بلاا بررسلای  شود‎یش بگذارد. در این مقاله تلا  میخود را روی میزان تأثیرگذاری کار خو
های مطرح در ایلان زمینلاه، بلااری از دو  هنرمنلادان متعهلادی کلاه  یک سؤال از انبوه پرسش

خواهند با رعایت موازین دینی در این زمینه گلاامی بردارنلاد، برداشلاته و بلارای انجلاام ایلان  می
 رسالت آنها را یاری کنیم.

هلاا  ول محور این مقاله صورت گرفتلاه کلاه نمونلاه بلاارز آنهایی با موضوعاتی ح پژوهش
نوشلاته « خورشلاید در قلااب»نوشته محمدرضلاا جبلااران و « ی در اسلامصورتگر»های  کتاب

ی در اسلام، موضوع بیشتر پیراملاون پیکرتراشلای صورتگرالله امیدوار است. در کتاب  رحمت
در سینما اسلات. در  خورشید در قاب، تصویرگری معصومین؛ اما موضوع اصلی باشد‎می

ها توس   های مختلفی صورت گرفته است. نخستین پژوهش های قرآنی نیز پژوهش مورد قصه
انجلاام « هلاای قرآنلای راه داشتن خیال در قصه»الله در دانشگاه الازهر و با موضوع  دکتر خلف

ارائه  تراز همهایی در مورد نظریه ایشان توس  سایر اندیشمندان  شده و در ادامه نقدها و تحلیل
زبان را سید ابوالقاسم حسینی  ترین کار فارسی ترین و قابل توجه شده است. در این زمینه مهم
های  شناسلای قصلاه گونه»و « های قلارآن مبانی هنری قصه»های  )ژرفا( انجام داده که در کتاب
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ختلاه الللاه پردا های خلف های قرآنی، بررسی ابعاد فنی و بررسی نظریه به موضوع قصه« قرآن
حسینی نیز در این زمینه یافت شد که نسبت بلاه  ای از سید محمود طیب است. همچنین مقاله

علارض ایلان کلاار اسلات. تملاامی ایلان  ای ندارد و هم کار سیدابوالقاسم حسینی مطلب اضافه
ای که تمامی این  اند. اما رساله صورت پراکنده و مستقل مورد بررسی قرار گرفته  موضوعات به
در  ،از منظلار فقلاه»کنار یکدیگر و در جهت رسیدن بلاه پاسلاخ ایلان سلاؤال کلاه موضوعات را 

ضلارورت  ،تیلاواقع تیلارعا انلادازهتا چه  نیمعصوم ی  زندگ یرگریتصو ای یپرداز داستان
مورد کنکا  قرار داده باشد، یافت نشد. این نیز « مجاز است؟ یپرداز الیداشته و تا چه حد خ

 ده برای تحلیل و بررسی این موضوع است. های نگارن ترین انگیزه یکی از مهم
فلالارارو در  یهلالاا چالش»ای بلالاا عنلالاوان  تلالارین پیشلالاینه بلالارای ایلالان تحقیلالاق مقاللالاه مهلالام

از اصلاغر « ییارسلاطو یبا الگلاو لمنامهیدر ف نیمعصوم یها تیشخص ی  پرداز تیشخص
ویی و تطبیلاق آن بلاا شخصلایت فر است. در این مقاله نگارنده با بررسی ساختار ارسط فهیمی

 ینمعصوم یها تیشخص داند؛ چراکه آن را بستر مناسبی برای این کار نمی ،معصومین
کلاه در تعلاارض بلاا  باشند‎ملای داریلاو پا سلاتایا آنها تیشخص همچنین و داد‎ نشان توان یرا نم

در حلاال  میلاو دا داریلاعموملااً ناپا ها‎تیاست که شخص یسینو لمنامهیدر ف یپرداز تیشخص
  نخست مربوط به تولید اثر است و خلاارج از حیطلاه  مسئله (7939 فر؛ یمیفه) ند.هست تحوّل

. درباره نکته دوم نیز باید گفت که این نکته صحیح است؛ اما تنها مربوط باشد‎این تحقیق می
متن نمایشی را  تباس وفادارانه از زندگی معصومینبه مواردی است که هنرمند، در قالب اق

از این ماجرا مورد بررسی قرار گرفته و آن اینکه ایلان  تری‎ازهرو جنبه ت بنویسد. در تحقیق پیش 
هلاای ایشلاان  صورت ایستایی یا پایداری شخصیت باشد؛ در این« آزاد»یا « گیرانه وام»اقتباس 

گیرد. باید توجه داشت که این مسئله نباید موجب هتک و وهن بلاه ایلان  مورد خدشه قرار نمی
 حضرات گردد. 

شده است، تحقیق  حاضر درصدد ارائه پاسخ دینی به سؤالات مطرح به اینکه مقاله باتوجه
پیش رو براساس قرائت نویسندگان از مبانی اسلامی و شیعی نگاشلاته شلاده؛ بنلاابراین کبلارای 

 باشد. و یا احکام شرعی  منقول از علمای دین می بیت قیاس، آیات قرآن، روایات اهل
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 شناسی پژوهش روش

ل چگونلاه یلان دلاییح و تبیتشر به وجود دارد،آنچه  یرسازیصوبر ت لاوهع  در این تحقیق
خواهد « تحلیلی -توصیفی »یم؛ لذا رو  این تحقیق پرداز یله مئت مسیوضع ییبودن و چرا

بوده و تمامی مطالب برگرفته از منلاابع « ای کتابخانه»بود. همچنین رو  گردآوری اطلاعات 
ها با استفاده از منابع دینی تشیع )قلارآن و  فتهگیری نیز تحلیل یا مکتوب است. در بخش نتیجه

 گیرد. حدیث( شکل می

 های پژوهش یافته

 گویی و نمایش در اسلام قصه. 1
آورد شروع بلاه  می دست گانه به که توس  حواس پنج یشناخت ه تناسبب یانسان از کودک

درک  یبراکه بد‎یا‎و از جایی به بعد به این نکته دست می کند یخود م رامونیپ یایدن ییشناسا
تعقلال خلاود کملاک   و از قلاوه ستین یگانه کاف و مجردات، حواس پنج یذهن میو تصور مفاه

 گیرد. می
گلاذارد و ایلان جلاز   کند و مشلااهداتش را بلاه اشلاتراک ملای آدمی در این دنیا مشاهده می

که ایلان  های اوست. حال اگر این مشاهدات درمورد عناصر فیزیکی باشد )ازآنجایی‎خصلت
ها( در این  مشترک )بین تمام انسان  دلیل وجود تجربه ات در همین دنیا شکل گرفته( بهمشاهد
پیام ساده اسلات. بلارای مثلاال وقتلای کسلای   گی قابل انتقال و درک آن برای گیرنده ساد به زمینه،

بخواهد زیبایی باغی را برای دیگری توصلایف کنلاد، از درخلات، گیلااه، خلااک، نهلار و ملاوارد 
دیلادن ایلان عناصلار را دارنلاد؛   هلاا تجربلاه انسان  گوید؛ چراکه تقریباً همه یچنینی سخن م این

است؛ اما در مورد عناصر متافیزیکی و مفاهیم ذهنلای،  بنابراین توصیف عناصر فیزیکی ساده 
شود. در این ملاورد بشلار سلاراغ خیلاال  به علت نبودن این تجربه مشترک کار اندکی دشوار می

استفاده کند. این  مفاهیم ذهنی، مراد و منظور خود را منتقل می رود و با تصویردهی به این می
 نیبه ا زیدارد. خداوند متعال ن یجا یآدم رتدر فط میشناخت مفاه یبرا ریاز تجسم و تصو

ی اسلات کلاه گونلااگون هلاای قصلاهو  هلاا لیاز تمث سرشار میقرآن کر و کردهبشر توجه  تیخاص
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بخشلاش و »بیلاان مفهلاوم  منظور‎برای مثال به .دهرکدام حاوی مفاهیم متعدد متافیزیکی هستن
و نیلالاز تقبلالایح « هلالاای دنیلالاایی اعتقلالااد بلالاه قلالادرتی ملالااورا  قلالادرت»و « کملالاک بلالاه نیازمنلالادان

کند که هر کدام باغی پربار و آبلااد داشلاتند. یکلای از  دو مردی را نقل می  قصه« خواهی زیاده»
شلاد؛ املاا  باغش کلام ملای  ز ثمرهکرد و به ظاهر با این کار بخشی ا ها به نیازمندان کمک می آن

تر بودن مال و اموالش را به رخ مرد  سخاوتمند  کرد؛ بلکه بیش تنها کمک نمی شخص دیگر نه
به زیلاادی کارکنلاان و خلادمتکارانش( کلاه هلایچ  کرد )باتوجه کشید و به صراحت اعلام می می

و مشاهده کرد تملاام تواند باغ وی را نابود کند. اما یک روز که از خواب بیدار شد  قدرتی نمی
  که باغ  مرد دیگر کماکان آباد و سالم بلاود. )قلارآن کلاریم. سلاوره باغش سوخته است؛ درحالی

 (29الی  94کهف. آیات 
نمایش و قصه نیز از دیگر مواردی است که خداوند متعال برای تفهیم مطالب به آن توجه 

انلاد. در جلاایی از ایلان  اد خوانلادهفرزندان آدم را همه افر  بسیاری داشته است. برای نمونه قصه
دانلاد جسلاد او را چگونلاه  شلاود و نملای داستان آمده که قابیل پس از کشتن هابیل دستپاچه می

ای زیر خلااک  دانهکردن‎‎کلاغی که در حال مخفی  واسطه مخفی کند. در این هنگام خداوند به
( شلااید 97الی  41ات مائده. آی  دهد. )قرآن کریم. سوره است، به او دفن کردن را آموز  می

بتوان این داستان را نخستین نمایش روی زمین دانست که نویسنده و کلاارگردان آن خداونلاد و 
گاهی خداوند برای تفهیم مطلبلای بلاه پیلاامبران نیلاز از براین‎‎بازیگر  یک کلاغ است. علاوه

عزیلار  خداوند در پاسخ به درخواستمثال‎‎عنوان‎همین رو  )نمایش( استفاده کرده است. به
  میراند و صلاد سلاال بعلاد او را زنلاده گان، یکباره او را می شدن مرد دادن زنده بر نشان پیامبر مبنی

کند؛ سپس در مقابل چشمان او الاغش را )که صد سال پیش همراهش ملارده بلاود( زنلاده  می
( 4۱3ه بقره. آی  دهد. )قرآن کریم. سوره جز  به او نشان می به شدن را جز  کند و مراحل زنده می

خواهلاد مراحلال  نیز مشابه همین قصه است. ایشان از خداونلاد ملای حضرت ابراهیم  قصه
گان را نشان دهد تا ایمانش تبدیل به اطمینان قلبی شود. پرودگار در پاسخ بلاه  شدن جنبند زنده

آنها را با هم ترکیب کلارده و   گوید که چهار پرنده را گرفته و سر بریده و گوشت و پوست او می
خوانلاد و مشلااهده  ها را فلارا وی چهار کوه مختلف بگذارد. پس از آن به دستور خداوند پرندهر
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های مختلف جمع و به هم ملحق شدند و پرنده دوباره مانند گذشته   ها از کوه کرد که ذرات آن
 ( 44۱زنده شد. )قرآن کریم. سوره بقره. آیه 

ال کردند. برای مث مردم استفاده می گاهی پیشوایان دینی از نمایش برای تفهیم مطالب به
پرست و خورشیدپرست بفهماند که  پرست، ماه برای اینکه به مردمان ستاره حضرت ابراهیم

هلاا  ایشان، بلاه آن  ها همراه شد تا زمان غروب  خدای کار آنها اشتباه است، یک روز کامل با آن
آن حضرت در جای دیگری نیز از ( 13الی  14ی انعام. آیات  تلنگری بزند. )قرآن کریم. سوره

نمایش برای تلنگر به مردم شهر  استفاده کرد. در روز مقدس که تمام مردم برای جشلان بلاه 
خارج از شهر رفته بودند، ایشان به آسمان نگاه کرد و اظهار داشت که بیمار است؛ سلاپس در 

رار داد تلاا زملاان  ها را شکست و تبر را روی دو  بت بلازرگ قلا رفت و بت بتخانهنبود مردم به 
دانیم کلاه  ها را شکسته است. همه می بت  مواجهه مردم با این صحنه ادعا کند بت بزرگ سایر

آید؛ مگر اینکه بگوییم ایشلاان بلاه شلاکلی در  گویی به حساب می نوعی دروغ چنین ادعایی به
ه حال اجرای یک سناریو برای فهماندن مفهومی والاتر به مردمش است. )قلارآن کلاریم. سلاور

نلاه بلارای  ، حضرت یوسلافها‎( در نمونه دیگری از این داستان3۳الی  ۳9صافات. آیات 
ردیپتفهیم مطلب و محتوا، که برای  کنلاد. ایشلاان  هدف خویش اقدام به اجرای نمایش می شب 

برای اینکه بتواند برادر تنی خویش را نزد خود نگاه دارد، جام مخصوص عزیز مصر را در بلاار  
کنلاد تلاا بتوانلاد  اطلاعلای ملای و پس از فا  شدن ماجرا، از آن اظهار بلای دهد‎یگندم او قرار م

باخته است( را اجرا کند. نکته جالب  مجازات دزدی )که خدمت کردن دزد برای شخص مال
ما این نقشه را به یوسف آموز  »فرماید:  در این قصه این است که خداوند در آیات بعدی می

 (14الی  43ف. آیات یوس  )قرآن کریم. سوره« دادیم
دهد پیشوایان دینی چگونلاه از قصلاه و  شمار دیگری نیز وجود دارد که نشان می  موارد بی

نند ماجرای املاام حسلان و املاام کردند؛ ما نمایش برای ارائه مفاهیم موردنظر خود استفاده می
ای هلا آموز  به پیرملارد و داسلاتان منظور‎آنها در وضوگرفتن به  و مشاجره ساختگی حسین

شلاود ایلان اسلات کلاه  عملی قرآن استخراج می  ای که از مشی و شیوه دیگری از این قبیل. نکته
تنها مجاز است، بلکه در موارد متعددی دین و شارع )کسی که دین  استفاده از قصه و نمایش نه
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یلان ملاا ا   فلارض شیپلااند. بنابراین نخستین  های فراوانی برده وجود آورده( از همین راه بهره را به
 «.گویی و اجرای نمایش جواز قصه»است: 

 اقتباس از منظر دینی. 2
معنای فایلاده گلارفتن و فراگلارفتن دانلاش از کسلای و  در لغلات بلاه( adaptionس )اقتبا

املاا (؛ 4۱۱: 79۳4کردن و گرفتن  مطلبی از کتاب یا روزنامه اسلات )عمیلاد،  همچنین نقل
واقعلاه  کیلااز  سلاندهینو ؛ یعنیردیپذ یصورت م یاثر هنر دیبا هدف تول اتیدر ادب اقتباس

 ایلا ناملاه لمیالمثل، شلاعر، ف مسلاتقل )اعلام از داسلاتان، رملاان، ضلارب یاثلار ادبلا ای یخیتار
نکته مهلام  جانی. در اکند یبرداشت م دیجد یاثر ادب کی دیتول یرا برا مواردی( نامه شینما

املاا  را دارد؛ دیلااثلار جد کیلاشلادن بلاه  لیتبد تیقابلنخستین اثر تا چه اندازه است که  نیا
در ذات خلاود  اقتبلااسدرنظر گرفلات؟  دیبه اثر اول را چگونه با یوفادار نکهیتر از آن ا مهم

مقاومت  رییتغ نیدر برابر ا ی. عناصر اصلگریاثر د هاثر ب کی یها هیدستما ر  ییتغ ؛دارد رییتغ
ه کلاه چلا دهلاد یملا صیو تشلاخ شلاکند یمقاومت را م نیاست که ا سندهینو نیا و کنند یم

 یقربان رییتغ نیمنتقل شوند و کدام مسائل در روند ا دیتر هستند تا به اثر جد مهم ییزهایچ
کلارد:  میبلاه سلاه نلاوع مختللاف تقسلا تلاوان یمرا  یادب اقتباسنکته،  نیبه ا‎باتوجه شوند؟ یم

 .آزاد ،رانهیگ وام ،انهیگرا واقع
وفادارانلاه و  ایلا قیلادقبلااس بلاا عنلاوان اقت انلاهیگرا واقعاقتبلااس  :انلاهیگرا واقعالف( اقتباس 

 ایلابراسلااس داسلاتان  مییگلاو یمثال م ی)برا شود یخوانده م...«  0براساس» اقتباس اصطلاحاً 
 ها، تیعناصر شخص شتریاست که ب ییشکل از بازنما نیتر قیدق اقتباس نوع نیا .رمان فلان(

   .شود یحفظ م دیدر اثر جد یاثر اصل یگوها و گفت یو حت ها‎رنگ یپ
خوانلاده  زیلان...«  0الهلاام گرفتلاه از» اصلاطلاحاً  : ایلان نلاوع اقتبلااسرانهیگ وامباس ب( اقت

 و حتیدارد  ینسبت به منبع اصل یکم اریتعهد بسشده ‎متن نوشته اقتباسنوع  نی. در اشود یم
                                                      

1. based on. 

2. inspired by. 
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و  شود یگرفته م یسبک داستان از منبع ای یاصل یها تیشخص معمولاً د و ندار یتعهد یگاه
 .سازد یم سندهینو اتفاقات را ذهن ریسا

نلاوع  نی. در اشود یخوانده م زین «0برداشت آزاد»اصطلاحا  : اقتباس آزادآزادج( اقتباس 
( بلااز یادیتا حد ز یدست خود را )گاه سندهیاما نو ؛ست یی اقابل شناسا یمنبع اصل اقتباس

 یحتلا ایلا  ،یتیشخصلا  از آن، یاثر، بخش یکل یوهواحال ده،یآزاد فق  ا اقتباس. در گذارد یم
 (2۱ – 93: 7939)گذرآبادی،  .شود یحفظ م یعنوان

خود مشلاکلی نلادارد؛ املاا  خودی گویی و نمایش( بلاه رسد اقتباس )مانند قصه نظر می به
رو سلاازد. گفتلایم کلاه  تواند این امر را با مشکل شلارعی روبلاه عارض شدن دو مسئله بر آن می

گیرد. در اقتباس از اثر ادبی بحلاث  ورت میاقتباس یا از یک اثر ادبی و یا از داستانی واقعی ص
شود. اگرچه این مسئله در منابع قدیمی  فقهلای ملاورد بحلاث قلارار  مالکیت اثر اولیه مطرح می

رایت به رسمیت شناخته شده است؛ بنابراین چنانچه  نگرفته؛ اما در فتاوای معاصرین حق کپی
اطلالاع و یلاا  احب اثلار از آن بلایصلا کنه‎طوری‎اقتباس از اثر ادبی  فرد دیگری صورت گیرد؛ به

ناراضی باشد، نگارنده از قوانین شرعی تخطی کرده اسلات. مسلائله بعلادی در ملاواردی پلایش 
آید که اقتباس از رویدادی واقعی باشد. وقتی شما در مقام نقل یک داستان تاریخی هستید  می

مخاطب منتظر ول‎طور‎معم‎برید(، به کار می های واقعی را نیز به )و احتمالًا اسامی شخصیت
گرایانه مشکلی نیست؛ اما در اقتبلااس آزاد یلاا  شنیدن یک داستان واقعی است. در اقتباس واقع

صورت )و  را به مخاطب گوشزد کنید؛ در غیر این  بودن  نوشته گیرانه شما باید حتماً اقتباس  وام
د کلاه در دیلان شلاو گویی می یا در موردی که ادعای واقعیت شود( نویسنده مرتکب گناه دروغ

آید. در غیر این دو مورد، اقتباس ماننلاد  اسلام )و تمامی ادیان دیگر( گناه بزرگی به حساب می
 ای حلال و بدون اشکال است. گویی مسئله قصه

 افترا و تفاوت آن با دروغ و حکم آن در شرع اسلام. 3
ت. )عمیلاد، زدن و به دروغ نسبت خیانت به کسی دادن اس معنای تهمت افترا در لغت به

                                                      
1. Free. 
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زیلارا دروغ هرگونلاه کلالام غیرواقلاع را شلاامل  باشند؛‎( افترا متفاوت از دروغ ملای734: 79۳4
گوید را  شود؛ اما افترا، کذب در حق دیگران است؛ بنابراین کسی که در حق خود دروغ می می

ر»توان  نمی فت  فتر»نامید؛ اما هر فرد « م   نامید.« کاذب»توان  را می« م 
دین یا آیینی را یافت که با دروغ یا افترا مشکلی نداشته باشد و ناروا بودن   توان نظر نمی به

آن باید مطرح شود این است که میزان   ای که درباره آن نیاز به اثبات و آوردن ادله ندارد؛ اما نکته
فتر )شخصی که مرتکلاب افتلارا شلاده(  بزرگی گناه افترا، نسبت به سخن ناروایی که شخص م 

شلاود متفلااوت اسلات؛ زیلارا آثلاار  و نیز شخصی که نسبت به او دروغ گفته می دهد نسبت می
اجتماعی مترتب بر این دو مسئله یکسان نیست. برای مثال وقتی شما به دروغ و از زبان یلاک 

کنید، با زمانی که همان مسئله را از زبان یک پزشک  کارگر ساده یک مسئله پزشکی را نقل می
عهده دارند. پیروان  سازی را به وایان دینی وظیفه مهم و سرنوشت، متفاوت است. پیشگویید‎می
پذیرند. بدیهی است که نسبت  وچرا می چون ها، سخنان ایشان را سخن خداوند دانسته و بی آن

رو افترا بستن به پیشوایان  ها، پیامدهای سنگینی برای جامعه دربردارد و ازهمین ناروا دادن به آن
و قلارآن  شنود‎ها در آیین اسلام )و البته سایر ادیان الهی( محسوب ملای هترین گنا دینی از بزرگ

 شدت این امر را محکوم و در آیات متعددی به آن اشاره کرده است: کریم به
َِ  كللْذهِ  عَلَی فَمَنِ كفْتََ ی» ولَذئِكَ  ذَلِكَ  بَعْدِ  مِن كلْكَُِّ

ُ
که بعد از  یپس کسان؛ كلظْالِمُونَ  هُمُ  فَأ

)قلارآن کلاریم. سلاوره « ها خواهند بلاود. آن ،بر خدا دروغ بندند، البته ستمکاران (حجّت) نیا
 (32عمران. آیه  آل

ظْلَمُ مِمْنِ كفْتََ ی »
َ
ا كللْذهِ  عَلَیوَمَنْ أ ُِّب  وْ  َْ

َ
َِ  أ ُّْ ذهُ  اتِهِ یبِآ َْ ُْ  سلاتیک ؛ وكلظْذالِمُونَ  فْلِذُ  ی لَا  إِ

کلارد؟ هرگلاز سلاتمکاران را  بیاو را تکلاذ اتیآ ایکه بر خدا دروغ بست  آن کسیستمکارتر از 
 (47  انعام. آیه  )قرآن کریم. سوره« نخواهد بود. یرستگار

 نقل شده: و نیز در روایتی از امام صادم
هْلِ كلشْامِ كسْمَعْ حَدِ یفَقَالَ  »...

َ
خَا أ

َ
ِْ عَلَ یا أ نَا وَ لَا تَكُِّْ َِ عَلَ یََ َُّ َْ هُ مَنْ  ُْ ء   یشَذ ینَا فِ ینَا فَإِ

َِ عَلَی رَسُولِ كللْهِ فَقَ  َُّ َْ َِ عَلَی رَسُولِ كللْهِ  دْ  َُّ َْ َِ  وَ مَنْ  ذَُّ َْ َِ عَلَی كللْذهِ وَ مَذنْ  َُّ َْ فَقَدْ 
ما را بشنو و بر ملاا دروغ مبنلاد؛  ثیای برادر اهل شام، حد ...؛ ... عَلَی كللْهِ عَُّْبَهُ كللْهُ عَزْوَجَلْ 
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دروغ بندد، به  دروغ بسته و هرکه بر رسول خدا خدا هرکه بر ما دروغ بندد، بر رسول رایز
بنلادد، خداونلاد عزّوجلالّ او را علاذاب  روغخدای متعال دروغ بسته و کسی که بلار خداونلاد د

 ( 7۳1. ص 2م. ج 72۱1)کلینی، ..« . خواهد کرد
های دروغ، گناه است و افترا بلاه خداونلاد و  عنوان یکی از زیرمجموعه به بنابراین افترازدن

 ترین گناهان و از دید شرع گناهی نابخشودنی است. وایان دینی از بزرگپیش

 هتک حرمت. 4
استعمال شده که ما « هتک حرمت»و « هتک حرز» بیدر فقه و قانون با دو ترک« تکه»

 .داد میقرار خواه یرا مورد بررس« هتک حرمت» یعنیمورد دوم  جانیدر ا
تْر عما وَ »آمده:  گونه نیا «تکه»درباره در کتب لغت  : خَرْم  السِّ : َ ن را َ الهَتْك  ه؛ الهَتْلاك 

لاتْراً فتَ  بَ س  لاقطعَلاتَجْذ  لاه م  لاو رَ  ؛ هع  ن موض  لاوك   ل  ج  لاك  َ  مَهْت  لاه. و تَهَت  ک  تَهَتِّ لاتْر: م     افْتَضَلاح یالسِّ
ا وراَ ه (۱۱4: 7۱ج. هلا7272منظور:  )ابن تر  عم  : 4ج.  هلا 7933فارس،  )ابن الهَتْك: شَقُّ السِّ
را  ای هتک آن اسلات کلاه پوشلااننده ؛یزیپوشاننده از چ دنز کنار از است  هتک عبارت (؛94
 ییکلاه از رسلاوا یکسلا یعنی پروا؛ ی( مرد باست از عبارت زیقطع کند؛ و )ن شیو از جا ردیبگ
 تلاوان یملا یمعلاان نیبه ا . باتوجه«خود نیریز کرن پوشاننده از پاره یمعنا ندارد؛ هتک به یباک

 .دنیو در نکرد جداکردن، پاره نییع« هتک»گفت 
ن القلاوم یقلاال بلایو : »آمده اسلات نگونهیدر کتب لغت، ا« حرمت» ی واژهمعنا یبرا اما

ه )همان:  فظ  ه و ترْك  ح  شتقٌّ من  نه حَرام  إضاعت  رْمة  و مَحْرَمة و ذلك م   عیکه ضا یزی(؛ چ24ح 
در  نیو همچنلا« نش( ناروا باشلاد.که ترک آن )انجام نداد یکار اینابود کردنش( و  ایکردن )و 

 زیلان« ملارد یو خانواده  الیع»و « که شکستن آن ناروا باشد یمانیعهد و پ» یگر معانید یجا
 (944. 7914: یواژه ذکر شده است. )بستان نیا یبرا

و  ییرسوا ،احترامی بی ها، حرمت دنیدر یمعنا به «هتک حرمت»فوم،  یبه معان توجهبا
و  تیبلاه شخصلا باتوجه یاست و نسبت به هر فرد ینسب یمفهوم واژه این. باشد یم یزیآبرور

هتلاک حرملات  ی،علااد فرد   کی درباره ی. ممکن است سخنکند  یم دایمصدام پ وی گاهیجا
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هتک بلاه  ای نیدر اجتماع دارد، توه یخاص گاهیکه جا یبه شخص تاما نسب محسوب نشود؛
 .آیدحساب 

 عصمت. 5
صْمَ » ونه آمده:گ این« عصمت»درباره  در کتب لغت . و رَ العَلا لام  کَ  یة فالع  ب: المَنْلاع 

صْمة  الله عَبْدَه:  ن  مَه م  یع  هیا مّ عْص  ق  ب  عصلامت در  .(2۱9: 74هلالا. ج7272منظلاور،  )ابن و
صْمة  الله عَبْدَهمعنای منع و  کلام عرب به ا  را از چیزی  به این معناست که خداوند بنده ع 

کردن، حالت دوری از گناه  منع»معنای  و همچنین به« تهکند مصون داش که او را هلاک می
گونلاه معنلاا  تواند سلاه می« عصمت»نیز ترجمه شده است. « ( 474. 7914ی: بستان) ا اشتباهی

باشد: نخست اینکه در تلقی وحی و تعالیم الهی دچلاار خطلاا نشلاود؛ دوم اینکلاه در  داشته 
م اینکه از گناه معصوم باشلاد. تعریلاف انجام رسالت و رساندن آن تعالیم به خطا نرود و سو

عصلامت، وجلاود چیلازی »شلاود؛ بنلاابراین  اصطلاحی  عصمت شامل هرسه مورد فوم می
)نیرویی( در انسان است که او را از ارتکاب عملی که جایز نیست، )اعم از خطلاا و گنلااه( 

نلااه منظور از خطا، خطای در تلقی وحی و نیز رساندن آن به ملاردم اسلات و گ« دارد. بازمی
هر عملی که در آن هتک حرمت عبودیت و یا مخالفت با مولویت ملاولی »است از  عبارت 

باشد و در مجموع هر عمل یا گفتاری که )به وجهی( با عبودیت خداونلاد متعلاال منافلاات 
 .«(792 :4. ج7914طباطبایی، داشته باشد )

 گیری نتیجه

در متلاون نمایشلای را  نکم اقتباس از زنلادگی معصلاومیهای فوم، ح به یافته باتوجه
چهلاار حاللات قابلال  سرائی از زندگی معصلاومین دهیم. در داستان مورد بررسی قرار می

 فرض است:
 گونه اقتباسی تماماً واقعیات تاریخی نقل شود و چیزی تغییر نکند؛ یک: بدون هیچ

گرایانه داستان نوشته شود که در ایلان صلاورت عناصلار اصلالی  واسطه اقتباس واقع دو: به
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وگوهای اصلی نسبت به واقعه تاریخی اولیلاه   و حتی گفت رنگیپها،   استان مانند شخصیتد
 ماند؛ کند و ثابت می تغییری نمی

های اصلی و گاهی  گیرانه صورت پذیرد که در این صورت تنها شخصیت سه: اقتباس وام
 سازد؛ شود و سایر اتفاقات را ذهن نویسنده می سبک داستانی حفظ می

شود و  وهوای کلی اثر حفظ می وسیله اقتباس آزاد نوشته شود؛ بنابراین تنها حال چهار: به
هلاای اصلالی نیلاز تغییلار  هلاا و داسلاتان دست نویسنده تا حد زیادی باز بوده و حتی شخصیت

 کنند. می
املاا در  باشند؛‎در حالت نخست، بحثی نیست و بدون شک اشکالی به آن وارد نملای

نویسلای از وقلاایع تلااریخی  ازآنجاکلاه ملاا در ملاورد داستانهای دوم، سوم و چهلاارم،  حالت
بودن  اثر را بلاه مخاطبلاان یلاادآوری نکنلاد،  که نویسنده اقتباسی کنیم، درصورتی صحبت می

ای از زندگی  مستقیم برههطور‎ها ممکن است به شود. این داستان بودن القا می ادعای واقعی
جزو عناصر اصلی داستان است( را روایت کنند )که در این صورت معصوم  معصومین

، شخصی از دوستان یا دشمنان ایشان و یا حتلای فلاردی ها‎و یا شخصیت اصلی این داستان
کرده است )کلاه در  باشد که شخصیت او در تاریخ اهمیتی ندارد و تنها در آن زمان زندگی 

 در ایلان شود(. در هر صورت حاللات افتلارا این صورت معصوم از عناصر فرعی داستان می
صورت گرفته و یا نسبت به شخصی غیر از ایشان. در هر دو  داستان یا نسبت به معصوم

مورد یک گناه شکل گرفته؛ با این تفاوت که مورد اول )که افترا در مورد خود معصوم شکل 
تلارین گناهلاان  باشلاد کلاه از بلازگ« افترا بر خدا و رسلاول»تواند از مصادیق  گرفته است( می
بلاودن اثلار اذعلاان  صراحت بلاه غیرواقعی رمند در اثر اقتباسی خود با که هن است. درصورتی

مانلاد؛ املاا ایلان کلاافی نیسلات؛ زیلارا امکلاان دارد ایلان  نملای« افترا»کند، دیگر مجالی برای 
گردد کلاه خلاود گنلااهی  حرمت و حیثیت معصومین« هتک»ر به ها منج پردازی  داستان

 . شود‎بزرگ محسوب می
باشد؛ املاا ‎ست و حدود آن کاملًا معین و قابل تشخیص میتشخیص مصادیق افترا آسان ا

 و بحلاثمسئله هتک، اندکی متفاوت بوده و مصادیق آن تا حدود زیادی عرفی اسلات و نیلااز بلاه 
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تخیللای از زنلادگی بودن، داستانی  ای با قید اقتباسی و اقناع دارد؛ برای مثال اگر نویسنده وگو گفت
بلارای گلارد  بلاه ‎روزی امیرالملاؤمنین عللای»ویسلاد: بن با این مضمون امیرالمؤمنین علی

نخلستان رفته بودند و در آنجا با شخصی آشنا شدند و باهم مسابقه کشتی دادند و درنهایت قرار 
آیا متن فلاوم « گذاشتند که هر هفته یکدیگر را در آنجا ملاقات کرده و این مسابقه را برگزار کنند.

ستان  غیرواقعلای از زنلادگی باشند نقل هرگونه دامصدام هتک است؟ ممکن است برخی معتقد 
ای دیگلار بلار ایلان عقیلاده باشلاند کلاه اگلار رفتلاار  یلاا علاده شود‎هتک محسوب می معصومین

گونه مسائل و بررسی علارف و  ناشایستی به ایشان نسبت ندهیم، هتک صورت نگرفته است. این
 گنجد. ن مقاله نمیمصادیق هتک در آن، خود نیازمند  تحقیق مفصلی است که در مجال ای

گویی و نمایش، منع خاصی  توان چنین برداشت کرد که در اسلام درباره قصه بنابراین می
توان تأیید و جواز استفاده از هنرهای مذکور  می میکر قرآن یعملوارد نشده و از مشی و شیوه 

یی گلاودروغبلار  صورت کلی( اگلار مبتنی را استنباط کرد. از سوی دیگر اقتباس و بازنمایی )به
آید که اقتبلااس  نشود منع شرعی ندارد. احتمال دروغگویی در اقتباس در صورتی به وجود می

. در ایلان نکند اذعان شیخو اثرای تاریخی باشد و شخص نگارنده، به اقتباسی بودن  از واقعه
است، بنا را بلار واقعیلات داسلاتان   صورت چون مخاطب در مقام خواندن یک داستان تاریخی

رایت بلارای آثلاار نوشلاتاری  ارد. همچنین طبق نظر بیشتر فقهای شیعه معاصر، حق کپیگذ می
گیرد، برای نبود منلاع شلارعی  هایی که از آثار ادبی صورت می محترم است. بنابراین در اقتباس

برآن در متون نمایشی اقتباس از زندگی پیشوایان دینی  صاحب اثر گرفته شود. علاوه  باید اجازه
درمورد افترا ملاک مشلاخص اسلات و که منجر به افترا و هتک نشود، جایز است. در مواردی 

اذعان  نسبت به نیو همچن سنده،ینداشتن نو ایداشتن  تیواقع یبه نوع اقتباس، و ادعا باتوجه
. )که در بخش تحلیل به تفصیل است ریمتغ جهیبه اقتباس بودن اثر؛ نت سندهیعدم اذعان نو ای

باشد و ملاک مشخصی برای آن وجود ندارد.  هتک بیشتر تابع عرف می توضیح داده شد(. اما
 ؛نلادارد یرادیلاا ذاتلااً  نیمعصوم یاز زندگ پردازی داستانطورخلاصه باید گفت  بنابراین به

حرمت « هتک» ای به ایشان «افترا» تواند یمفسده م نینشود و ا« مفسده»که مسلتزم  شرطی به
 باشد. حضرات نیا
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Abstract 

Purpose: Today, dramatic arts are one of the most important ways to 

promote ideologies. Producing a dramatic work about the lives of religious 

leaders is one of the main goals of Muslim artists, but this task faces many 

challenges. One of the most important challenges is adapting the lives of the 

Imams in dramatic texts. The purpose of this article is to identify the licenses 

and limitations of this matter from a religious perspective. 
Methodology: Data will be collected using library research method and 

analyzed descriptively and analytically. 
Findings: By examining storytelling and drama from an Islamic 

perspective, we have found that Islam has not explicitly stated anything about 

such arts, but through the practices and methods of the Qur'an and Imams, a 

kind of implicit confirmation can be inferred because God has repeatedly used 

this method to convey teachings to humanity. We have also found definitions 

for concepts such as blasphemy, insult, and sanctity in addition to various 

adaptations. 
Conclusion: Adapting the lives of the Imams in dramatic texts is not 

inherently problematic, but it should not lead to something forbidden. Two 

things are considered forbidden in this matter: blasphemy and insult. In 

faithful adaptation, we are usually not exposed to these two issues, but in free 

and borrowed adaptations, if the writer claims truthfulness, he or she is 

exposed to blasphemy and subsequently insult. The writer must be careful not 

to insult the sacred and holy characters, even if the story is fictional. From the 

Islamic and Shia point of view, this insult and violation of sanctity cannot be 

forgiven. 
Keywords: Adaptation of the Lives of Imams, Drama and Religion, 

Religious Art, Religious Adaptation. 
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